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معاون پژوهشی مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی خبر داد :

فعالیت مجدد 
کانون فیلم

اعلام  با  قاســم خان  علیرضا  شرق: 
این خبــر کــه در دوره جدید کانون 
کارشناس  یک  سینماحقیقت،  فیلم 
مرتبط با موضوع فیلم نیز کارگردان 
و منتقد جلسه را همراهی می کند، 
به تشریح اهداف نمایش و نقد آثار 
مســتند در مرکز گســترش سینمای 

مستند و تجربی پرداخت. 
برنامه هفتگــی نمایش و نقد آثار 
مســتند، از یکشــنبه هفتــه آینده در 
کانــون فیلم «ســینماحقیقت» مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی آغاز 
خواهد شد. در همین ارتباط «علیرضا 
قاســم خان»، معــاون پژوهشــی این 
مرکز، پیرامون اهــداف برگزاری دوره 
جدیــد این برنامه در ســال ۹۵ اظهار 
کرد: مدت  زیادی  است که بحث اکران 
و پخش آثار مستند مطرح می شود و 
اظهارنظرهــای متفاوتی در این زمینه 
وجود دارد. به اعتقاد من فیلم مستند 
باید اکران دائمی داشته باشد و مرکز 
ســینمای  حامی  به عنوان  گســترش 
مســتند، وظیفــه نمایــش مســتمر 

فیلم های مستند را برعهده دارد. 
معاون پژوهشــی مرکز گسترش 
ســینمای مستند و تجربی در ادامه، 
به ویژگی های نمایش مســتمر آثار 
مســتند اشــاره کرد و افزود: محل 
ثابــت بــرای نمایش آثار مســتند، 
امکان برنامه ریزی را برای مخاطبان 
و علاقه مندان فراهم می آورد. ضمن 
اینکه فیلم ساز مســتند در مواجهه 
با مخاطــب می آموزد کــه باید در 
گفت وگویی دو سویه مشارکت کند. 
این هم نفســی با تماشــاگر، درک و 
آگاهی بیشــتر مستندساز نسبت به 
شــرایط اجتماعی و پیرامونی را به 

همراه دارد . 
ایــن مدیــر فرهنگی، گســترش 
معنای نقد در ســینمای مســتند را 
یکی دیگــر از ویژگی هــای نمایش 
مســتمر آثار دانســت و خاطرنشان 

کــرد: مــا در نقاط دیگــر جهان نیز 
شــاهد هســتیم که آثار مســتند با 
قواعد مشــخص و مختص به خود، 
مورد نقد و بررســی قــرار می گیرد 
نه بــا قواعد ســینمای داســتانی. 
این ویژگی باید توســط نقــادان به 
ســینمای ما معرفی شــود که این 
موضــوع از دیگر اهــداف برگزاری 
نشســت های فیلم مســتند در این 

کانون فیلم تلقی می شود. 
قاســم خان همچنیــن از حضور 
یک کارشــناس مرتبط بــا موضوع 
فیلــم  در دوره جدید نشســت های 
«ســینماحقیقت» خبر  فیلم  کانون 
داد و گفت: برای مثال اگر یک فیلم 
را مطرح  روان شــناختی  موضوعی 
کند، ما در جلســه از یک کارشناس 
حوزه روانشناســی دعوت می کنیم 
تا در کنار کارگردان و منتقد جلســه 
حضور داشته باشــد. به این ترتیب 
امکان بررسی ابعاد بیشتر یک فیلم 

مستند فراهم می شود. 
گفتنی اســت فعالیــت  «کانون 
از هفته آینده  فیلم سینماحقیقت» 
آغاز می شــود و این کانون از ساعت 
۱۷ عصر روزهای یکشنبه هر هفته، 
میزبان علاقه مندان سینمای مستند 

خواهد بود. 
ناصــر صفاریان (منتقد ســینما 
و مستندســاز) به عنــوان مجری و 
کارشــناس، جلســات نقد و بررسی 
آثار مســتند این دوره کانون فیلم را 

همراهی خواهد کرد. 
و مکتــوب  گــزارش تصویــری 
نشســت های نقد و بررسی فیلم ها 
نیز یــک روز بعــد از برگــزاری، در 
سینمای  گســترش  مرکز  وب سایت 
www. مســتند و تجربی به نشانی
 www.cinematajrobi.ir و   defc.ir

قابل مشاهده است.

عمق میدان

یادداشتی بر فیلم «خشم و هیاهو»به کارگردانی هومن سیدی
هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست

«خشــم و هیاهــو»، چهارمین فیلــم هومن ســیدی، کم وبیش 
به لحــاظ ســاختاری، با آثار قبلــی اش شــباهت هایی دارد. اما این 

مؤلفه ها در هر فیلم پخته تر می شوند. 
فیلم «خشم و هیاهو» درباره خواننده ای مشهور و پرطرفدار به 
نام خســرو پارسا (نوید محمدزاده) است که درگیر روابطی پنهانی 
با زنی به اســم حنا (طباطبایی) می شــود. با بالاگرفتن این رابطه، 
مشــکلاتی به وجود می آید که طی آن تینا (رعنا آزادی ور) همسر 
خسرو پارســا، به قتل می رسد. هم خســرو و هم حنا، روایت های 
خــود را از ماجرای قتل بیــان می کنند و هــر دو روایت با یکدیگر 

فرق دارند و... .
روایت های مختلف از یک ماجرا، توســط افراد مختلف، شیوه ای 
اســت برای داســتان گویی که در بســیاری از فیلم های مطرح دیده 
شــده و البته نقطه اوج آن فیلم «راشــامون» بــه کارگردانی آکیرا 
کوروساواســت. این شکل از داســتان گویی فی نفســه جالب توجه 
اســت، اما باید بررســی کرد که هومن ســیدی در «خشم و هیاهو» 
با به کارگیری این شــیوه می خواهد به  چه چیزی دست پیدا کند. آیا 
هــدف از این نوع روایت صرفا ایجاد حــس کنجکاوی در مخاطب 
اســت یا به چالش کشــیدن مخاطب و قضاوت های او؟ ســیدی از 
این روش برای بیان داســتانش اســتفاده کرده، اما در انتها معلوم 
نمی شود کدام یک از روایات درستند! به نظر می رسد، قصد او بیشتر 
دســتیابی به هدف دوم است که خب تا حدی آن را به خوبی دنبال 

می کند، به خصوص مسئله به چالش کشــیدن قضاوت که در ادامه 
متن به آن اشــاره می کنم. نکته دیگر این است که وقتی از این شیوه 
روایت اســتفاده می شــود، بهتر اســت در آخر و ازکنار هم گذاشتن 
روایت هــای مختلف به کلیتی واحد برســیم یا دســت کم به نکته 
خاصــی پی ببریم. اما در «خشــم و هیاهو» با بررســی روایت ها به 
هیچ نتیجه ای نمی رســیم! و شــاید بتوان این نکته را از ضعف های 
فیلم دانســت. البته در قسمتی از فیلم از حرف های کارآگاه متوجه 
می شــویم که دوستی یقینا از طرف خسرو شــروع شده. اما باز هم 
بــا وجود این نمی تــوان یقینا در مورد این دو روایــت قضاوت کرد. 
ابهامات دیگری هم در داستان وجود دارد. مثل نامعلوم بودن علت 
اعترافــات حنا. آیا علــت این اعتراف، صحبت های خســرو با حنا و 
عشــق بیش از حد حنا به خسروست؟ اگر بر فرض خسرو به او قول 
داده در صــورت اعتراف، او را قصاص نخواهد کرد، پس چرا باز هم 
حنا با عوض شــدن رفتار خسرو، ســر حرفش ماند؟ آیا عشق حنا به 
خسرو تا این حد عمیق است؟ این عشق عمیق آن طور که باید نشان 
داده نمی شــود و پرداخت مناســبی ندارد. حتی طریقه آشناشدن و 
ایجاد رابطه بین خســرو و حنا در هر دو روایت کمی ابتدایی به نظر 
می رسد و این مشکل تا آخر ادامه پیدا می کند. به نحوی که ما عشق 
عمیق میان این دو شــخصیت را تنها در کلمات این دو می شــنویم. 
اما عشــق ســوزان میان ایــن دو در آن حدی کــه در فیلم مدام به 
آن اشــاره می شــود، به خوبی نشان داده نمی شــود و در نتیجه این 
پرداخت نامناســب شاید مخاطب را زیاد درگیر این موضوع نکند. از 
نظر نگارنده، داســتان و شیوه روایت آن جای بیشتری برای کارکردن 

داشت. 
دیگر اینکه شــاید بســیاری از مخاطبان، به علت چهره معصوم 
حنا (طناز طباطبایی) و اخلاق تند خســرو (نوید محمدزاده) روایت 
نقل شــده از طرف حنا را درســت بدانند و برای او دل بسوزانند، اما 
ممکن اســت همین مخاطبان در انتهای فیلم با دیدن گریه خســرو 
طــرف او را بگیرند (بــا توجه به ســکانس دادگاه و به خصوص در 
انتهای فیلم که خسرو، اذیت شدنش را از سوی مردم بیان می کند). 
حتی شــاید برخی این گونه تصور کنند که زندگی سیاه خسرو نتیجه 
اعمال اوســت. اما درستی هیچ کدام از این فرضیه ها تا انتهای فیلم 
مشــخص نمی شــود و در پایان مخاطب بــا قضاوت های خود تنها 

می ماند. 
هومن ســیدی روش ها و تکنیک های خاص خود را در این فیلم 
هم به کار می برد و این روش ها نســبت به کار های قبلی او پخته تر 
بــه نظر می رســند؛ قاب هایی افقی که معمولا خســرو در میان آن 
قــرار دارد و با حرکت های بســیار جزئی دوربین همراه اســت. در 
قسمت های ابتدایی فیلم، دوربین به ندرت حرکت می کند و معمولا 

با دوربینی ساکن طرف هســتیم. در میانه فیلم شاهد حرکت بیشتر 
دوربین هســتیم و از دوربین ســاکن و میــزان قاب بندی هایی که در 
ابتدا شاهد آن بودیم کم می شــود که دلیل این امر به وقوع پیوستن 
اتفاقات گوناگون و به اوج رســیدن داستان است. در آخر و هم زمان 
با نزدیک شدن به انتهای فیلم و پایان گرفتن ماجرا، باز هم از حرکت 

دوربین کم می شود. 
از نکته های مثبت فیلم صحنه پردازی، فضا ســازی و نور پردازی 
آن است. در نتیجه این فضاسازی، حس آشفتگی و تلخی به بیننده 
القا می شــود که افزایش ارتباط گیری بیشــتر مخاطب با فیلم و در 
نتیجه درک بهتر مخاطب نســبت به اثر را به دنبــال دارد. تقریبا در 
همه جای فیلم به غیر از چند تصویر معدود، رنگ ســیاه به چشــم 
می خورد و هرچه به انتها بیشــتر نزدیک می شــویم بــر این تیرگی 
افزوده می شــود تا جایی که در انتهای فیلم تقریبا رنگی نمی بینیم. 
ضمنــا نمی توان از بــازی خوب نویــد محمــدزاده صحبتی نکرد. 
همچنین در این فیلم از اغراق های ساختاری که در فیلم های قبلی 

سیدی شاهد بودیم، کم شده است.
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گوناگون

علیرضا ایرانشاهى

پریناز  ایزدیار به دلیل بازی تحسین شده اش در فیلم «ابد و یک 
روز» این روزها مورد توجه قرار گرفته است. هرچند هم زمانی 
نمایش این فیلم با سریال «شهرزاد» باعث شد علاقه مندان 
زیــادی پیدا کند. با او درباره فیلم تازه اکران شــده اش که به 
خاطر آن جایزه بهترین بازیگر سی وچهارمین جشنواره فیلم 

فجر را دریافت کرد، گفت وگو کردیم:

  آیا فکر می کردید که جایزه بهترین بازیگر نقش اول  �
سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر را دریافت کنید؟ 

اصلا، واقعیت این است که نخواستم ذهنم را درگیر این 
ماجرا کنم. هرچند برخی از دوســتان هنگام کار می گفتند، 
بعید نیست که من امســال جایزه بازیگری را بگیرم. ولی با 
وجود همه احتمالات علاقه ای نداشتم به آن فکر کنم. چون 
اگر ذهنم را درگیر چنین مسئله ای می کردم، هم وقتم گرفته 
می شد و هم اینکه اگر درنهایت جایزه نمی گرفتم،  ناراحت 
می شدم و اگر هم می گرفتم طبعا خوشحال. به همین دلیل 
این موضوع را رها کردم و سپردم که هرچه پیش  آید، خوش  
آید. فقط روی کارم متمرکز شــدم و تمام تلاشم این بود که 

وظیفه ام را درست انجام دهم. 
  واکنش شــما هم هنگام دریافت جایزه جالب بود.  �

صدا و دســت هایتان می لرزید.  به طوری که نتوانســتید 
سیمرغ را در دســت بگیرید! انگار اصلا منتظر آن اتفاق 

نبودید.
(می خنــدد) چــون فکــر نمی کــردم جایــزه بگیرم. 
به همین دلیل لرزش بدنم واکنشــی بود ناخودآگاه. آن قدر 
هیجان زده شــده بودم که نمی توانســتم خــودم را کنترل 
کنم. حتی تا ثانیه های قبل از خوانده شــدن اسمم،  احتمال 
می دادم شخص دیگری برنده شود. وقتی فراخوانده شدم، 
کلا احساســاتم از کنترل خارج شــد! ولی خیلی خوشحال 

شدم. 
  به نظرم کارگردانی فیلم « ابد و یک روز» از فیلم نامه  �

آن یک گام جلوتر اســت. بااین حال وقتی فیلم نامه را 
خواندید و همین طور روی نقش سمیه که قرار شد بازی 

کنید،  تحلیلتان چه بود؟ 
مــن عکس نظــر شــما را دارم. به نظــرم فیلم نامه و 
کارگردانی«ابد و یک روز»، هــر دو همگام و عالی بودند. از 
همان ابتدا هم وقتی فیلم نامه را خواندم،  نســبت به قصه 
کشش زیادی پیدا کردم و آن را دوست داشتم. به طوری که 
هنگامی که می خواستم نقش «سمیه» را بازی کنم، حالم 
خیلی خوب بود. چون قرار بود در کاری ســهیم باشــم که 
قوی و دلچسب است و مهم تر اینکه حرف حسابی می زند. 
دیگر اینکه سعید روستایی، هم در لحظات نوشتن فیلم نامه 
و هم در زمان کارگردانی فیلم،  به قدری وسواس و دقت به 

خرج می داد که دیگر جای اماواگری نگذاشت. 
  فیلم،  شــخصیت های زیادی دارد و خانه خانواده  �

«طولی خانلو» هم یکی دیگر از شــخصیت ها بود که به 
اندازه بازیگران اهمیت داشــت. همین مسئله روایت 
درام و پرداخت داستان را پیچیده می کرد. چون درعین 
اینکــه مؤلف- فیلم ســاز با وجود زمان محــدود فیلم، 
باید هرچه بیشتر به شــخصیت ها نزدیک تر می شد، در 
کمترین زمان ممکن هم می بایست بیشترین اطلاعات 
را به تماشاگر منتقل می کرد. اما می بینیم سکانسی مثل 

خانه شــهناز (ریما رامین فر) که خارج از تهران در فیلم 
به تصویر کشیده شــد  و اتفاقاتی همچون تحقیرشدن و 
کتک خوردن مرتضی (پیمان معادی) توسط خواهرزاده 
و موارد دیگری در آن خانــه رخ داد، ربطی به موضوع 
اصلی فیلم نداشــت. درحالی که فیلم نامه می توانست 
روی جزئیات شــخصیت ها متمرکز شــود که مثلا اصلا 
سن وسال مادر با ســن کوچک ترین پسرش چه نسبتی 
دارد یا چگونه در متن واقع گرایی، مغازه زدن زود بازدهی 
دارد و... . به همین دلیل می گویم که فیلم نامه عقب تر از 

کارگردانی است؟ 
البته من ترجیح می دهم به مسائلی که به شخص من و 
نقشم مربوط نیست،  پاسخ ندهم. جواب این سؤالات را آقای 

روستایی به عنوان نویسنده و کارگردان بدهند... .
  جدا از این نکته،  وقتی کسی در فیلمی بازی می کند،  �

 طبعا دنیای فیلم را پذیرفته و به رسمیت شناخته. اصلا 
تحلیلتان از پیکره فیلم نامه چه بود؟ 

متوجه منظورتان شــدم. تحلیل مــن از اتفاقات خانه 
شــهناز این بود که یک سری اتفاقات کلیدی در خانه شهناز 
دارد دوبــاره تکرار می شــود. یعنی همــان اتفاقاتی که در 
خانه ایــن خانواده رخ داده،  گریبانگیر خانواده شــهناز هم 

انگار شاهد جامعه ای هستیم  شده! 
که مشــکلات در محــدوده ای، خواه  
ناخواه به محدوده دیگر سرایت پیدا 
متصل  حلقه هــای  گویــی  می کند. 
زنجیری هســتند که خرابی هرکدام 
تأثیــر می گذارد.  روی دیگر حلقه ها 
به نظرم چنیــن معضلی در جامعه 
فعلی مان هــم وجــود دارد. هر دو 
خانواده گرفتاری های مشــترک دارند 
و اصلا هر مسئله ای مسلسل وار روی 
سرنوشــت دیگری تأثیر می گذارد، با 
وجود اینکه مکان زندگی شان دور از 
یکدیگر است. این نکته، تلخی شرایط 

را منتقل می کند. به همین دلیل می گویم که از نظر من فیلم 
هیچ پلان و سکانس اضافی ای ندارد. چون شخصا واکنش 
تماشــاگران را دیدم که فیلم را تا انتها دنبال می کنند،  بدون 

اینکه آزرده شوند یا سالن سینما را ترک کنند. 
  با این حال من و شما در این مورد هم عقیده نیستیم!  �

بگذریم. سمیه مرکز ثقل اتفاقات قصه است و به گونه ای 
متعادل کننده. از یک سو ضعف های اطرافیان را لاپوشانی 
می کند و می شود سنگ صبور و حتی از خود و احساساتش 
مایه می گذارد و حتی بداخلاقی و دشــنام هم می شنود. 
از ســویی هم قرار است شــادی را زنده کند و اوضاع را 
سروسامان بدهد. بنابراین اندازه (dose) نگه داشتن بازی 
و کنش و واکنش های غیرمؤکد از ســوی بازیگر ضروری 

است. چگونه به این میزان از تعادل رسیدید؟  
حفــظ یکنواختی (راکــورد) حس ها در طــول فیلم از 
سوی کارگردان کاملا کنترل می شد. آقای روستایی روی این 
جزئیات دقت نظر داشت. البته یکی از خوبی های کارکردن 
در این فیلم،  این بود که به دلیل تک لوکیشــن بودن،  بسیاری 
از پلان ها پشت سرهم گرفته می شد و به اصطلاح رج نزدیم. 
این نکته به تداوم حســی بازیگران کمک کرد و ازجمله به 
مــن. دیگر اینکه عوامل فیلم حرفــه ای بودند و از این نظر 

کمک می کردند. 
  مثلا چگونه؟  �

مثلا منشــی صحنــه حرفــه ای و دقیقی داشــتیم که 
وقتی بازی می کردم، بعد از او می پرســیدم حس این پلانم 

با پلان قبلی هم خوانی داشــت یا نه. البته من همیشــه در 
این مورد دچار هراس می شــوم. چون خیلی مهم است که 
تداوم بازی حفظ شــود. چون در غیر این صورت بازی جلو 
دوربین لو می رود. ضمن اینکه آقای روســتایی خیلی تأکید 
می کردند که بازی ها رئال باشــد. همچنین به دلیل نقشم، 
من حضور دائم در فیلم داشتم. در تمام مدت فیلم برداری 
از حس وحال فضای فیلم منفک نشــدم. حتی اگر شب ها 
به منزل خودم می رفتم،  باز هنوز سمیه بودم و با احوالاتِ  
ســمیه شب را به صبح می رساندم. همین نکته تأثیر زیادی 
روی کارم گذاشــت. نکته مهم دیگر تمرینات زیادی بود که 
قبل از فیلم برداری انجام دادیم. جلسات دورخوانی خیلی 
به ما کمک کرد. هنگام قرارگرفتن در لوکیشــن فیلم آن قدر 
همگی با هم دوستانه کار می کردیم که در جاهایی براساس 
بازی ها حس وحال ها جابه جا می شــد یــا حتی تأکید روی 
برخی دیالوگ ها شکل می گرفت و به عبارت دقیق ایده های 
جدیدی در همان لحظه خلق و اجرا می شدند. واقعا «ابد و 
یک روز» نمونه موفقی از همکاری منسجم گروهی خلاق 

است. 
  گفته می شــد،  پلان پایانی فیلم، همراه شدن سمیه  �

با خانواده تایبادی در اتومبیل بود که بعد از کوتاه شــدن 
موهای ســر نوید،  برادر کوچک تر، در 
 سلمانی،  سمیه از پشت شیشه عقب 
ماشین،  نگاه حسرت باری به او می کند 
و بعد تیتراژ  فیلم می آیــد. آیا واقعا 

چنین بود؟ 
ببینید آن قدر فیلم نامه بار ها وبارها 
نوشــته و بازنویسی شد که من واقعا 
نمی دانم کدام آخرین ســکانس بود 
یا قبل از پیوستن من به گروه، چندین 
سکانس پایانی نوشته شده بود. چون 
پایان های متفاوتی  سعید روســتایی 
را برای فیلم مدنظر داشــت. بنابراین 
واقعا نمی توانم در این مورد پاســخ 

سرراستی به شما بدهم. 
  منتقدان فیلم، فضای فیلم را «سیاه نمایی» توصیف  �

می کنند. آیا از نظر شــما قصه فیلم، شــکل سیاه شده 
واقعیات جامعه امروزی ماست؟ 

به هیچ وجــه. به نظرم « ابد و یــک روز» واقعیت نمایی 
محض است. البته شاید واقعیت تلخ باشد ولی به هرحال 
واقعیت اســت و غیرقابل انکار. ضمنــا من واقعا نمی دانم 
چرا برخی ها با هر فیلمی که مخالف می شوند، علیه آن از 
واژه سیاه نمایی استفاده می کنند!! آن قدر این واژه در جایگاه 
نادرست خود استفاده شده که به نظرم کارکرد واقعی اش را 
از دست داده است. شما اگر با آقای روستایی صحبت کنید، 
 مفصل درباره تجربیات خود توضیح می دهد که چقدر بعینه 
نظاره گر این نوع وقایع در پیرامون زندگی خود بوده اســت. 
اما با وجود همــه تلخی ها می بیند که چنین خانواده هایی 
با قدرت به زندگی کــردن ادامه می دهند. به طوری که اصلا 
نمی توان منکرشان شد؛ مثل خانواده فیلم «ابد و یک روز». 

  شما فیلم های کوتاه آقای روستایی را قبل از بازی در  �
فیلم «ابد و یک روز» دیده بودید؟ 

نه متأسفانه. ولی تعریف آنها را زیاد شنیده بودم. 
  جمله ای کلیــدی در فیلم وجود دارد که محســن  �

(نوید محمدزاده) خطاب به سمیه و دیگران می گوید که 
هرکسی از این خانه بیرون برود سگ است و اگر دوباره 
به آن برگردد از سگ پست تر است. ظاهرا این جمله به 
پاشنه آشــیل فیلم تبدیل و تعابیر فرامتنی از آن شد که 

مخالفان فیلم آن را به کل کشور ایران تعمیم دادند. آیا 
واقعا چنین هدفی در بیان آن جمله دنبال می شد؟ 

بــاور کنید بدون اغــراق به ذهن هیچ کــدام از ما چنین 
تعبیری خطور نکرد. حتی بعدا کســانی گفتند شاید چنین 
تعبیری شــود و می خواســتند این جمله را حذف کنند. اما 
درنهایــت ما قلبا معتقد بودیم و هســتیم که چنین هدفی 
نداشتیم، پس چرا باید حذف شود؟ به هرحال هرکسی از هر 

فیلمی برداشتی می کند. اما برداشت ما مطلقا چنین نبود. 
  وقتی فیلم را با مردم نگاه کردید،  واکنش ها را چگونه  �

دیدید؟ 
من در ایام نوروز فرصــت نکردم با مردم فیلم را ببینم. 
اما در زمان جشــنواره فیلم فجر در کنار مردم فیلم را دیدم. 
آنها همراه با شــخصیت های فیلم، هــم گریه می کردند و 
هم می خندیدند. حتی شــنیدم برخی از خانم ها می گفتند 
که خود ســمیه هســتیم. در هر صورت از این بابت خیلی 
خوشــحال شــدم که مردم شــخصیت ها را درک کردند و 
توانستند با آن ارتباط برقرار کنند. به هرحال فیلمی که جایزه 
ســیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را بگیرد،  از نظر من 

فیلم کمی نیست. 
  شنیدم که به دلیل کم سن وسال بودن کارگردان فیلم،  �

 در مواجهه با برخــی از بازیگران، چالش به وجود آمد و 
آقای معادی در پشت  صحنه نقش تعدیل کننده روابط 

میان کارگردان و بازیگران را ایفا کرد. آیا این گونه بود؟ 
من نمی دانم منظورتان چالش کارگردان با کدام بازیگر 
اســت. اما طبیعی اســت که در کار دلخوری هم به وجود 
می آید. به هرحال قصه فیلم پرتنش بود و گاهی اصطکاک 
هم بــه وجود می آمــد. اما به وضوح به چنین مســئله ای 
برنخــوردم. حتمــا موضوعی اســت که میان خودشــان 

حل وفصل شده و من خبر ندارم. 
  از نظر شما بهترین بازیگران فیلم چه کسانی بودند؟  �

نوید محمدزاده کــه بازی درجه یک ارائــه کرد و همه 
شاهد بودیم که چقدر درخشــان بازی می کرد. همین طور 
آقای پیمان معادی. خودم اصلا باورم نشد که آقای معادی 
که در جلسات دورخوانی شخصیت مبادی آداب و جنتلمنی 
داشتند، وقتی در قالب شــخصیت مرتضی رفتند این گونه 
شدند. همین تغییر قالب برایم حیرت انگیز بود. ایشان واقعا 

بازیگر خوبی هستند. 
  اخیرا طناز طباطبایی طــی اظهارنظری عنوان کرد  �

همه بازیگــران فیلم «ابــد و یک روز» در یک ســطح 
بودند و خانم ایزدیار کار ویژه ای انجام نداد تا برای آن، 
مستوجب گرفتن جایزه بهترین بازیگر فیلم شود. نظرتان 

در این باره چیست؟ 
من فقط نظر ایشــان را شنیدم و مســتقیم هم با خانم 
طباطبایی صحبت نکردم. اما به هرحال ایشان عقیده خود 
را بیان کردند. به نظرم هرکسی نظری دارد و نظر ایشان هم 

برای من محترم است. 
  کارکردن با یک کارگردان جوان چگونه است؟  �

آقای روستایی کارش را بلد بود و سختگیری های خاص 
خود را داشت. من هم اصولا دوست دارم با کارگردان های 
ســختگیر کار کنم. چون حس خوبی به من می دهند و من 
ترغیب می شوم بیشتر روی کارم دقت و نقشم را بهتر بازی 

کنم. 
  به نظر شما پریناز ایزدیار  بعد از «ابد و یک روز»، چه  �

فیلمی باید بازی کند؟  
دوســت دارم نقش متفاوتی بــازی کنم. البته الان 
دو پیشنهاد بازی دارم. دســت کم دو ماه صبر می کنم 

تا انتخاب کنم. 

 فرانک آرتا

گفت وگو با  پریناز  ایزدیار

« ابد و یک روز»
 واقع نمایی محض است

به نظرم « ابد و یک روز» 
واقعیت نمایی محض است. 
البته شاید واقعیت تلخ باشد 

ولی به هرحال واقعیت است و 
غیرقابل انکار. ضمنا من واقعا 

نمی دانم چرا برخی ها با هر فیلمی 
که مخالف می شوند، علیه آن از واژه 
سیاه نمایی استفاده می کنند!! آن قدر 

این واژه در جایگاه نادرست خود 
استفاده شده که به نظرم کارکرد 
واقعی اش را از دست داده است


